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  چكيده
 خلـدون  ابـن  وجه مـورد اسـتفادة   هيچ تعبير جديدي است كه به» هان غربيج«اصطلاح 

تصوري از يگانگيِ نسبيِ آنچه مـا   خلدون ابنگويد كه   ولي اين واقعيت نمي. نبوده است
آنچه را ما امروزه جهان غربـي   خلدون ابن. خوانيم نداشته است  امروزه جهان غربي مي

جهـان  «كرده و از آن بـا عنـوان     اي تصور مي  حدودي به مثابه جهان يگانهخوانيم تا  مي
شناسـانه    ملاحظاتي روش ،ادعاي مذكور بر پايه در اين مقاله. كرده است  ميياد » شمالي
 خلـدون  ابـن شـود چراكـه اصـولاً      آشنايي وي از اين جهان يگانه روا داشته مـي  دربارة

حساس است كه وي را از اين جهـت، در ميـان سـاير انديشـمندان و       انديشمندي روش
كوشد تا پس از تحليـل    حاضر مي مقالة .ن پيشامدرن ممتاز كرده استنويسندگان جها

هاي اصـلي    اصطلاح غربي و دريافت شاخصه  با جهان به خلدون ابنكليات روش آشنايي 
ارزشمند آن استنتاج  و مقدمة العبر تاريخمنابع اصلي اين آشنايي را از دل متن كتاب   آن،

  .كرده و بازشناسي كند
  .اوروسيوس ، خلدون ابن  يخي كتب مقدس،ارزش تار  جهان غربي،  روش، :ها كليدواژه

  مقدمه
ترين مباحثي كه آگاهي از آن در بررسي رويكرد هر مورخي كه به موضـوع   يكي از مهم
روش كـار هـر مـورخ يـا انديشـمند،      . پردازد ضروري است، روش كار اوسـت  خاصي مي
كـرده دارد زيـرا ايـن     كار مـي  ها آن  پايهآورده و بر هايي كه گرد دهدرنگ بر دا تأثيري بي
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در . دارد هـا  آنو نهايتاً واكاوي و تبيين  ها آنها، چينش  گزينش داده روش، نقش اساسي در
دوران پيش از تجدد، مسئلة روش در كانونِ توجه انديشمندان، عموماً قرار ندارد بلكه بـه  

صيلي هم نداشـته  اي كه چندان تف شود؛ مقدمه روش، غالباً چونان يك مقدمه نگريسته مي
اين درحـالي است كه انـديشــمندان و نويسـندگان در   . و متناسب با نامش مقدماتي است

ا   جديد انديشه، اصـولاً روش   دوره خـوبي متوجـه نقـش محتـوايي و       سـند؛ يعنـي، بـه    حسـ
مطـابق  . سـازند  فراصوريِ روش شده و اصـولاً خـود روش را پرسـش اصـلي خـويش مـي      

تشخصّ  ها آنسازد و براي  طورخاص از هم متمايز مي  رخان را بهوضعيت جديد، آنچه مو
دسـت   اطلاعـاتي كـه بـه     و گستره ها آنآورد، صرفاً موضوع و محتواي كار  ژه پديد مي وي
بـه   هـا  آناند و ميزان خودآگـاهي   دهند نيست بلكه بيشتر روشي است كه اتخاذ كرده مي

تشخيصِ اينكـه  . ر علمي بايد مراعات شوداي است كه در هر كا  شناسانه هاي روش بصيرت
يك از دو رويكرد جديد يا  كدام  شناسي بايد در زمره يث روشرا از ح خلدون ابن  انديشه

  .پيشين قرارداد، قدري دشوار است
بسيار مفصل بـر    مقدمه  را نويسنده خلدون ابنسو   رو است كه از يك  آناين دشواري از 

نويني مطرح شده كـه تـا پـيش از     شناسانة هاي روش در آن، بصيرته بينيم ك مي تاريخ العبر
اين مقـدمه كه در حكـم  . انديشه وجـود نداشته است    در پهـنه ها آنوي، نشان چنداني از 

شناسيِ تاريخ  سطحي از جامعه هاي روش را تا كرانه  نگاري است، مسئله  شناسيِ تاريـخ روش
دنِ نسبت ميان تاريخ و جغرافيا به مثابه تأثير جغرافيـا در  شناسيِ تاريخ و برقرار كر  و روان
داده كه از اين جهت، نگـاه    گيريِ فرهنگ جوامع ارتقاء گيريِ تاريخ و حتي در شكل  شكل

ولي از سوي ديگـر اولاً جغرافيـاي فكـري    . انديشمندان جديد را به خود جلب كرده است
فكـري را   ي از يك نوزاييا انهاست چندان نش او در آن تربيت يافته   ، كه انديشهخلدون ابن

عبـارت   بـه . گـذارد  به نمايش نمي باشد، خلدون ابنبروز اين افكار از سوي    كننده كه توجيه
بينيم كه فكر زمانه در جغرافياي فكري او، يعنـي جهـان    نمي خلدون ابن  مقدمهديگر، ما با 

هاي  واقع پيونـدي ميـان بصـيرت در. مغرب اسلامي، وارد عصر جديدي از تفكر شده باشد
شود و اين مانع از  ديده نمي خلدون ابنجهانِ   موجود در مقـدمه و سطح فكر زمان در زيست

به روش را رويكردي جديد تلقي كرد كه از دل يك  خلدون ابنآن است كه بتوان رويكرد 
  .تفكر برآمده است  جانبه نوزايي همه

 تاريخ العبرگفته و آنچه در متن  مقدمه در خلدون ابندوم، تفاوت فاحشي ميان آنچه  
اند در  مطرح شده مقدمهاي كه در  شناسانه هاي روش آمده است وجود دارد؛ يعني، بصريت
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صـورت مطلـق نيسـت ولـي كـاملاً آشـكار و        اين امر بـه . ريخ حضور جدي ندارندمتن تا
عا آن است كه در مـتن تـاريخ،   ترين دليل براي اين اد ترين نكته و مهم مهم. است گير  چشم

 پـردازد،  هاي غيرمسلمان يا به تعبير ديگر تاريخ مللِ ديگر مـي  يي كه به ملتجا آنويژه  به
هـا   روايـت   كمتـرين داوري يـا تحليلـي دربـاره     خلـدون  ابـن ندرت بتوان از سوي  بسيار به

موضوع  دربارةتواريخ ديگري است كه   دهسازيِ سا  كلي كار او چكيده  شيوه. مشاهده كرد
در موارد نادري هـم كـه بـه    . ها آنسرهم چيدن   بحث در دست داشته است و سپس پشت

هـاي   هاي غيراستوار و فـرض  بر پايه پردازد، داوري خود را غالباً مي داوري ميان دو روايت
  .كند ساده و ظاهري بنا مي

نگـاري   بررسـي و تحليـل كليـت روش تـاريخ     جـا  اين به هر روي، منظور اصلي ما در
 جـا  ايـن آنچه در . طلبد نيست، زيرا چنين كاري نوشته و پژوهش مستقلي را مي خلدون ابن

هـاي مربـوط بـه     خلـدون در اقتبـاس داده   ابن  شناسانه در كانون توجه است، بررسي روش
خلـدون   ه ابنپرسش اين است ك. است ها آنبررسي و مواجهه با   جهان غربي و سپس نحوه

احتمـالاً    از راه چه منابع يا مراجعي با وجوه مختلف حيات تمدن غربي آشنا شده و برپايه
 .پرداخته است ها آنهايِ برآمده از  چه روشي به تحليل خود اين منابع و داده

  خلدون در آشنايي با جهان غربي  هاي اصلي روش ابن  شاخصه
توان روش آشـنايي وي    رامون جهان غربي گفته است، ميخلدون پي  ارزيابي آنچه ابن   پايهبر

هـايي    معنـاي پايـه   جا بـه  اينشاخصه در . اصلي دانست   با جهان غربي را داراي سه شاخصه
جهـان مـذكور،     هاي مربوط بـه زيسـت    است كه وي هنگام دريافت، تنظيم و تحليل داده

 شناســانة ايــن بــاور روشنخســت    شاخصــه. را راهنمــاي خــويش قــرار داده اســت هــا آن
از همـين رو،  . تر است تا ديگران خلدون است كه اصولاً هر قومي به اخبار خود، آگاه ابن

مـذهبي يـا قـومي باشـند روايـت        به باور او، مورخاني كه خود اهل يك قـوم يـا دسـته   
  دهند و بـر مـورخ اسـت كـه روايـت      تري از سرگذشت دسته يا قوم خود ارائه مي صحيح

باره   خلدون دراين البته تنها شرطي كه ابن). 121: 1375خلدون،   ابن(گيري كند   پي را ها آن
. هاي متقدم و متأخر در ميـان مورخـان قـوم اسـت     كند عدم تعارض بين روايت مطرح مي

بنـد آن    كوتاهي بيان كرده، در مقام عمل تا حدودي پـاي   خلدون كه باور مذكور را به ابن
پردازد از روايت مورخـان   ه به سرگذشت ملل يوناني و رومي ميك  است، هرچند هنگامي
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تـوان تشـخيص    هاي مبهم و مشكوك نمـي  پوشد و حتي جز با قرينه  مسلمان هم چشم نمي
  .داد كه به كدام روايت اعتماد بيشتري داشته است

دوم مربوط به ملاك اعتماد به روايـت يـك مـورخ، درصـورتي اسـت كـه         شاخصه
دو از هـر زماني است كه دو مورخ كـه   جا اينمنظور در . نافيِ آن باشندهاي ديگر  روايت

رخدادي كه مربوط به قوم خودشان است دو روايت گونـاگون    اند درباره  يك قوم يگانه
دهد ولي در يك  دست نمي  باره به  ايناي در هيچ ملاك كلي خلدون ابن. دست داده باشند  به

اين مورد خـاص  . توجه است  آورد كه بسيار جالب  ميمورد خاص، پاي ملاكي را در ميان 
     مربوط به زمان بناي شهر رم است كه مطابق روايت يوسـف ابـن كريـون، درعهـد داوود
پيامبر ساخته شـده و مطـابق روايـت اوروسـيوس در عهـد حزقيـا، چهـاردهمين پادشـاه         

خلدون با يادآور شدن اينكه اين دو روايت با هـم سـازگاري    ابن. يهودا، برپا شده است بني
كريـون و هـم    با توجـه بـه اينكـه هـم ابـن     . زند مي ها آن  دست به داوري پيرامون ندارند

طـوركلي    كه اين رخداد در آن واقع شده بـه   اوروسيوس از حيث وابستگي به بستر تمدني
به يك اندازه صـلاحيت اظهـارنظر پيرامـون ايـن رخـداد را دارنـد، طبيعـي اسـت كـه          

است كـه او پـاي مـلاك     جا اين. د استفاده كندتواند از ملاك نخست خو خلدون نمي ابن
آورد و آن عبارت از آن است كه چون مسلمانان كتاب اوروسيوس  ديگري را در ميان مي

  مـا در ادامـه دربـاره   !! اند پس بايد بـه روايـت اوروسـيوس اعتمـاد كـرد      را ترجمه كرده
 جـا  ايـن  سرگذشت كتاب اوروسيوس و مترجمان آن بيشتر صحبت خواهيم كرد ولـي در 

  كنـد، زيـرا در اينجـا برپايـه     خلدون است كه توجه را به خود جلب مي اصلِ رويكرد ابن
دليلي بسيار ظاهري، متعصبانه و غيرتـاريخي يـك روايـت را بـر روايـت ديگـر برتـري        

خبر ميان خود و مولفّ اصليِ   دهد و آن عبارت از آن است كه مسلمانان را در ترجمه مي
  ).224: همان! (كند ند و لذا به آن روايت اعتماد ميبي يك خبر واسطه مي

مـذكور باشـد مربـوط بـه اصـالت و صـحت         آيند نكتـه   تواند پي سومين نكته كه مي
خلـدون   گونه كـه گفتـيم ابـن     همان. اند تواريخي است كه نويسندگانِ آن مسيحي يا يهودي

از اهـلِ خـود آن ملـل    طبيعي باور دارد كه سرگذشت اقـوام غيرمسـلمان را بايـد     طور  به
رو  اقتباس كرد و عملاً هم چنين كرده است ولي او در برابر اين باور خود، با پرسشي روبه

كريم مسلمانان  قرآناين پرسش آن است كه وقتي . شده كه از مسائل كلامي برآمده است
هـاي   تواند به روايت را از اعتماد به مسيحيان و يهوديان برحذر داشته است، چگونه او مي
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خلدون در برابر اين پرسش هم به نقل و هم به عقـل متوسـل    ابن. اعتماد كند ها آنتاريخي 
شود كه اولاً، هرچند پيامبر فرموده است كه اهل كتـاب را تصـديق    او يادآور مي. شود مي

را تكـذيب هـم نكنيـد؛ همچنـين يـادآور       ها آناند كه  نحو نيز فرموده  همان  نكنيد، ولي به
فرموده است كه مسلمانان بايد آنچه را بر مسـلمانان و اهـل    قرآنه خداوند در شود ك مي

خلدون پس از ذكر اين دو دليـل نقلـي بـه يـك      ابن. كتاب نازل فرموده ايمان داشته باشند
كند و آن اين است كه آن چيزهايي كه مطـابق دسـتور پيـامبر     استدلال عقلي هم اشاره مي

واقعيـات مسـتند بـه حـس،       به عقايد اسـت ولـي دربـاره   بايد تصديق نشود، امور مربوط 
خلدون اين است كه اگر صحت خبرِ واحـدي   ابن  شناسانه باور روش. كند موضوع فرق مي

آن غيرمسـلمان     مورد ظنِ غالب باشد، همين براي اعتماد بدان كافي است هرچنـد گوينـده  
بنـد اسـت ولـي در چنـد       پـاي  خود  شناسانه خلدون عملاً به باور روش گفتيم كه ابن. باشد

كند مبني بر اينكه صدق اخباري را كه از فلان مورخ  آميزي مطرح مي مورد قيدهاي شك
 ).121 :همان(كند  غيرمسلمان مطرح شده ضمانت نمي

  خلدون ابنارزش ارجاعي كتب مقدس در نظر 
است كـه  شوند يكي از مسائل مهمي  ارزش تاريخي اخباري كه از كتب مقدس استنتاج مي

. هر مورخي كه به تاريخ غربي توجه كند بايد نسبت بـدان موضـع مشخصـي اتخـاذ كنـد     
مهـم،    شناسـانه  رو ضمن يك بحث روش  هميننيز از اين مسئله جدا نيست و از خلدون  ابن

و  تـورات اسـت كـه مـتن     جـا  ايـن مسئله . كند توجهي را نيز مطرح مي  باور كلاميِ جالب
اطلاعات تـاريخي متعـددي دربـاره       متن عهد جديد دربرگيرنده سايركتب عهد عتيق و نيز
ها و رويدادهاي تاريخي است كه براي مورخي چون  ، مكانها آنانساب افراد، سرگذشت 

ولي، از سوي ديگـر، ميـان مسـلمانان ايـن     . توانند منبع بسيار با ارزشي باشند خلدون مي ابن
و  تـورات اند و  موجود همه تحريف شدهباور رسمي وجود داشته و دارد كه كتب مقدسِ 

رغم اينكه مـورخي مسـلمان و    خلدون به است كه ابن جا اين. اند  واقعي از ميان رفته انجيلِ
است، به تأويلي جالب توجه دست زده و صراحتاً كتـب   قرآنبند دين اسلام و   سخت پاي

هـر كتـاب مقدسـي      مقدسِ موجود را از هرگونه تحريفي جز تحريف معنوي كه دربـاره 
گونـه كـه علمـاي ديـن اسـلام از        گويـد همـان   خلدون مـي  ابن. داند آيد پاكيزه مي پيش مي

فظت از كتب مقدس اند علماي يهود و نصاري هم محا جلوگيري كرده قرآنتحريف لفظي 
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از نظر او تنها تحريف، تحريف در فهم و برداشت است يـا بـه   . اند خود را به جان خريده
تر تحريف معنوي است كه آن را هم ناشي از عـدم تأويـل و مانـدن در ظـاهر      تعبير دقيق
هـاي   آيـد كمـا اينكـه فرقـه     چنين تحريفي در هر كتاب مقدسي پيش مـي . داند كلمات مي

 قـرآن ، كـه همـان بـدفهمي    قرآني هم گاهي يكديگر را به تحريف معنوي مختلف اسلام
راديكـالِ كلامـي كـه ميـان متكلمـان        اين نظريه خلدون با ارائة ابن. سازند تهم مياست، م

عنـوان منـابع    مجـوز اسـتفاده از كتـب مقـدس را بـه      مسلمان پيروان چنداني ندارد، عملاً
  .كند تاريخي موثق و قابل اعتماد صادر مي

گويد كه چنانچه ميان  حتي پا را از اين نيز فراتر گذاشته و با صراحت مي خلدون ابن 
شـود بايـد حـق را بـه      كه باشند، تناقضـي ديـده   و خبر مورخين، هر انجيلو  توراتخبر 

دس آمـده اسـت   داد زيرا واضع اخباري كـه در كتـب مق ـ   انجيلو  توراتجانب روايت 
در چند مورد تاريخ العبر، گيريِ متن  با پي. دانا استچيز حكيم و خداوند است كه بر هر

با روايـت مورخـان ناسـازگار     توراتخوريم كه روايت  هايي برمي بست عملاً به چنين بن
  .كند را صحيح معرفي مي توراتخلدون با صراحت روايت  است و ابن

رو شـود و   روبـه  مهمي   هتواند با دشوار  شك مي  خلدون بي  ابن   شناسانه  فرض روش  پيش 
ويـژه ميـان     هايي است كه ميان متون مختلـف كتـب مقـدس بـه      آن عبارت از ناسازگاري

خلـدون تمـام كتـب      آيد كه كه ابن  مي  بر جا آناين دشواره از . ، وجود داردقرآنو  تورات
را پيشاپيش تأييد كرده اسـت و   ها آن   ترتيب گنجانيده  تحريف دانسته و بدين  مقدس، را بي

 ويـژه دربـارة    يـان كتـب مقـدس، بـه    هـاي آشـكاري م    اين در حالي است كه ناسـازگاري 
در اينجا ضروري است تـا بـراي تبيـين بيشـتر دشـواره و      . رخدادهاي تاريخي، وجود دارد

  .ها را ذكر نماييم  ين ناسازگاريخلدون با آن، دو نمونه از ا  روش رويارويي ابن
اصــولاً . نخســت مربــوط بــه روايــت او از بــه صــليب كشــيدن عيســي اســت   نــهنمو
ولـي در ايـن مـورد    . متي، است انجيلويژه   متن اناجيل، و به   خلدون برپايه  شناسي ابن  مسيح

گونه است كه وقتـي   روايت او اين. كند  خاص وي از روايت كلاسيك مسيحي پيروي نمي
عيسي را بازداشت كردند، از پيلاتوس نبطـي سـردار    يهود به راهنمايي يهوداي اسخريوطي

روميِ حـاكم برخـود خواسـتند وي را بـه جـرم فاسـد كـردنِ دينشـان و حـلال كـردن           
ولـي  . تـن داد  ها آنرغم ميل خود، به  به پيلاتوس هم،. نواميسشان و دعوي پادشاهي بكشُد

و فـرد ديگـري را   دچار شبهه شدند  ها آنكه خود عيسي به حواريون گفته بود طور همان
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پس از هفت روز از اين رخداد، مريم كنار صليب آمد و بـه گريسـتن   . به صليب كشيدند
كند زيرا خدا او را به  رو گريه مي ي بر او آشكار شد و گفت كه او ازچهپرداخت و عيس

  .كه بر دار است كس ديگري است غير او آسمان برده و آن
ايـن اسـت كـه وي بـدون اينكـه اذعـان كنـد،         خلدون  قابل توجه در روايت ابن   نكته
اناجيـل و  آنكه بگويد اين روايت بـا روايـت    كند بي  را از اين ماجرا نقل مي قرآنروايت 

به روايـت  يرا بناز. كلي مسيحيان باور دارند متفاوت استطور آنچه به مورخان مسيحي و
روز، خداوند او  مورد پذيرش مسيحيان، عيسي مسيح به صليب كشيده شد ولي پس از سه

خلـدون   اسـت كـه ابـن    جـا  ايـن آميـز   تعجـب   نكته. ها برد آسمان را زنده كرد و سپس به 
آيد هم اناجيل را در اختيـار داشـته و هـم تـواريخ      اش برمي نويسي گونه كه از تاريخ همان

نويسي او اين است كـه در مـورد يـك     تاريخ  اصولاً شيوه مورخان مسيحي را، و همچنين،
كند هاي گوناگوني را كه مطرح است بيان مي واحد تمام روايت رخداد.  

خلدون عامدانه و براي رهايي از همان ناسازگاري مـذكور، خـود    نگارنده، ابن به نظر
جـا در واقـع    در ايـن . هاي مخـتلفش بـه تجاهـل زده اسـت     را درباب اين رخداد و روايت

مبـاني معرفتـي كلامـيِ وي بـا واقعيـت      اي پيش آمده كه ناشي از تنـاقض يكـي از     دشواره
خلدون هر كجا  ابن. هاي تاريخي كتب مقدس است  قابل انكارِ ناپذير تفاوت در روايت  غير

كـرد حـق را بـه      ميان روايت مورخان با روايت كتاب مقـدس ناسـازگاري مشـاهده مـي    
حتاً صـرا  خلـدون  ابـن اما اينجا پرسش جديدي مطرح شده كه . داد روايت كتاب مقدس مي

آن را طرح نكرده است ولي مشخص است كه در برابر آن قرار گرفته و بـراي رهـايي از   
وجه ويژگـي علمـي نـدارد و حتـي بـا برخـي از        هيچ كه بهآن به ترفندي دست زده است 

گويد آنكـه   يكي از كتب مقدس مي: خود او ناسازگار است    شناسانه  ترين مباني روش  مهم
كـه بـر    گويد آن روز زنده شد و ديگري مي بود كه پس از سه بر صليب رفت خود عيسي

  .صليب رفت مردي شبيه عيسي بود
خلدون چون راهي براي رفع ناسازگاري نداشته عملاً با تجاهل و   رسد كه ابن  مي به نظر

را، كه كتاب مقدس خود او است، بيان كـرده و   قرآن، روايت انجيلپوشي از روايت  چشم
كه اگر ناسازگاري را تصـريح   چون ،كند ها نمي  م به ناسازگاري ميان روايتاي ه  حتي اشاره

. نخستين خود را مبني بر عدم تحريـف كتـب مقـدس كنـار گـذارد        ايدهكرد ناچار بود  مي
آن رخداد از جمله اينكه   است كه در روايت قرآني، جزئيات بيشتري درباره جا اينجالب 
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ه بـرايش گريسـت و جزئيـات ديگـري     كي و چگونمسيح چگونه بازداشت شد و مادرش 
توانسـته در اناجيـل و تـواريخ     خلدون تنها مي دست، نيامده است و اين جزئيات را ابن ازاين

مشـتبه   هـا  آنامر بـر  « قرآنيِ    مسيحي بيابد و عملاً هم چنين كرده و در اين بين تنها جمله
   به صليب كشيده شد تـا خواننـده   گويد مسيح ي نموده است كه ميا  را جايگزين جمله» شد

  .مان كه مخاطب اصلي اوست از ناسازگاري دو كتاب مقدس آگاه نگرددمسل 
نام پدر مريم است كه روايت مسيحي و انجيلي آن با روايت قرآني   مورد ديگر درباره 

ري دو روايت و اشاره بـه ناسـازگا  هر   ن پس از بيان نام وي برپايهخلدو  ابن. آن تفاوت دارد
گويـد در   كند و آن اين است كه مـي  ، قياس جالب توجهي كرده و استدلال عجيبي ميها آن

صورت معناي يواقيم در زبان عبرانـي بايـد    پدر مريم، عمران آمده است پس دراين نام قرآن
كند مبني بر اينكـه شـايد او دو    خلدون فرض ديگري را نيز مطرح مي البته ابن!! عمران باشد
 بـه نظـر  تـر   اين فرضِ اخير هرچند معقـول . ست و نام ديگرش عمران بوده استنام داشته ا

كند؛ ايـن درحـالي اسـت كـه      هيچ شاهد تاريخي براي آن ارائه نمي خلدون ابنرسد ولي  مي
گرفتـه   عمـلاً تصـميم   خلدون ابنفرض اول ناشي از يك تصميم پيشيني است مبني بر اينكه 

  .عمران در عربي باشد تا تناقض پيشاروي او حل شودمعناي  است كه يوآقيم در عبري به

  خلدون با جهان غربي  منابع تاريخي آشنايي ابن
تـرين    تـوانيم مهـم   خلدون را مطرح كرديم مي شناسيِ ابن شناسي غرب اكنون كه كليات روش

  هنام كه از زندگي چنان آن. شناسي وي را استنتاج كرده و مورد ارزيابي قرار دهيم  منابع غرب
نظر از كتب مقدس، مديون  شناسيِ خود را صرف آيد، وي غرب خلدون برمي خود نوشت ابن

  كتابخانـه  تر، مهم ها آنهاي سلاطين افريقيه و اندلس و از  هايي است كه در كتابخانه كتاب
تـرين   ين و آرامتـر  ويـژه مصـر، در آن زمـان از متمـدن     دست آورده است زيرا، بـه  مصر به
  . آمده است شمار مي به هاي جهان دولت

به روشني و در جاهـاي مختلـف نـام چنـد تـن از مورخـان        تاريخ العبرخلدون در متن  ابن
دست آورده، ذكـر   به ها آنغيرمسلماني را كه اطلاعات خود را از جهان يوناني و رومي از 

 ـ خواهيم پرداخت، همگي به ابن ها آنها كه در ادامه به بررسي  اين نام. كرده است دون خل
فكـري   ـ مسائل عقيدتي  خلدون اطلاعاتش را درباره كه ابن حالياند در اطلاعاتي تاريخي داده

هاي  ياد كرده بايد از راه العبر تاريخدر  ها آنطور پراكنده از  كه به هاي فلسفي، و نيز انديشه
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خلـدونِ   آشنايي بايد ناشي از مطالعات ابـن اين . دست آورده باشد ر غير از اين تواريخ بهديگ
شهرسـتاني و همچنـين   ملل و نحل فلسفه و كلام و برگرفته از آثاري چون   جوان در حوزه

 هـا  آنهايي از  خلدون به نسخه اند و ابن  هايي باشد كه منسوب به متفكران يوناني بوده كتاب
ارسـطو را نمونـه آورد كـه     سياسـت توان كتاب  دراين مورد اخير مي. دسترسي داشته است

كم كتابي بـا   اي از اين كتاب يا دست بار ذكر كرده، بايد نسخه آنچه در مقدمه چندين  برپايه
رشد  سينا، ابن همچنين مطالعه آثاري از ابن. اين نام، منسوب به ارسطو در دست او بوده باشد

ليم اسـتادش شـيخ الآبلـي    خلدون تحت تع  جواني ابن   و امام فخررازي كه اشتغال اصلي دوره
بوده و در فراگيري اطلاعاتي پيرامون متفكران يوناني نقش قاطع داشـته اسـت نيـز بايـد در     

هـايي از   نشـانه  مقدمه،و حتي در  العبر تاريخآشنايي او مؤثر بوده باشد، هرچند كه در متن 
و، حتـي در  شـود زيـرا اطلاعـات او بسـيار سـاده       آشناييِ مناسب با اين متفكران ديده نمـي 

  .باشند مواردي، مخدوش مي
يـاد كـرده اسـت،     هـا  آنخلـدون از   اي كه ابـن  اما مورخان مسيحي يا اصطلاحاً غربي

عميد نصاري،  كريون، ابن ابن اوروسيوس يا به بيان خودش هيروشيوش، يوسف: اند از عبارت
  .فانوس، سعيدابن بطريق راهب، مسبحي، يوحناي زرين دهان، ابي ابن

بـن كريـون را مـورد اشـاره       سـف ها تنها سرگذشت يو  خلدون خود از ميان اين نام ابن 
كريـون هـم، از روي    بـن  يوسـف   رسد كـه توضـيحاتش دربـاره    يم به نظر. داده است قرار

كـه   رو بـوده  بلكه ازآن شناسانه و لزوم توضيح مرجع تاريخي نبوده است ملاحظات روش
خلـدون هـم    تاريخ، بلكه مرد سياست بوده است و ابن بن كريون نه فقط مرد علم و يوسف

ولـي  . دست ما داده اسـت  و توجه كرده و اطلاعاتي از او بهسياسي زندگي ا  به همين جنبه
اطلاعـات   خلـدون  ابـن شناسـيِ    مراجـع تـاريخي غـرب      براي ما ضروري است كه دربـاره 

  .كنيم  را در ادامه بررسي مي ها آنتري داشته باشيم و به همين منظور كيستي و آثار   دقيق

  اوروسيوس. 1
خلـدون    ابن. خلدون معرفي كرد شناسي ابن ترين منبع غرب شك بايد مهم اوروسيوس را بي 

بلكه غالبـاً روايـت او    دهد، تنها بارها و بارها مستقمياً به روايت اوروسيوس ارجاع مي نه
گونه  اي كه به خواننده اين  كند تا اندازه ترين روايت، مطرح مي عنوان آخرين و مفصل را به

از . خلدون به روايت اوروسـيوس، بيشـترين اعتمـاد را داشـته اسـت      شود كه ابن متبادر مي
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خلدون بوده است،  ياري ما اين است كه امروزه اصل كتاب اوروسيوس كه مرجع ابن بخت
قق بزرگي چون عبدالرحمان بـدوي بـه تصـحيح و چـاپ آن     در دست موجود است و مح

كتاب او بيشتر توضيح خواهيم داد ولي پيش ازآن، بايـد بـه     ما درباره. همت گماشته است
  .اي داشته باشيم خود اوروسيوس اشاره

واقـع درگاليسـيا يـا     (Bracara) اهل براكـارا  )(Paulus Orosius پاولوس اوروسيوس 
تـاريخ ولادتـش   . اسلاميِ اندلس، جليقيه، در شمال غربي اسـپانيا اسـت    به خوانش دورهبنا

نظـر  پـس از مـيلاد را سـال تولـدش در     380تـا   375هاي  مسلمّ نيست ولي بايد ميان سال
الهيات مسيحي پرداخته و رسماً بـه تبليـغ ديانـت مسـيحي        از نوجواني به مطالعه. گرفت

   نـه جويا  هاي مدافعانـه   كه در ادامه توضيح خواهيم داد، انگيزهگونه  همان. گمارد  همت مي
سوي آگوستين كشاند و اين رابطه بـه نگـارش كتـاب مهـم او،      مسيحي، او را از اسپانيا به

  .گرديد منتهيتاريخ جهان يعني 
بسـيار مهمـي دارد كـه آن را بـا وضـعيت سياسـي         انگيزه تاريخ جهاننگارش كتاب  

داستان از ايـن قـرار اسـت    . زند ي و وضعيت كلامي مسيحيت پيوند ميجهان غربي از سوي
هـاي غربـي بـه     زمان با قـدرت گـرفتن گـوت    ميلادي، هم 410هاي منتهي به  كه در سال

، اجتماعي امپراتـوري روم باسـتان   ـ  در شهر رم، اوضاع سياسي (Alaric) رياست آلاريك
يكي از اتهاماتي كه به مسـيحيان  . استثباتي گرديده  خوشِ آشفتگي و بي  پيش دستاز بيش

شده اين بوده كه از هنگام ظهورشان عامـل اصـلي تفرقـه، نابسـاماني و آشـفتگي       وارد مي
انـد اوضـاع    اند كـه از وقتـي پادشـاهي روم را مسـيحي كـرده      همچنين متهم ها آن. اند   بوده

  .دان  تر شده و مردم بيشتر در رنج و محنت قرار گرفته جامعه نابسامان
نگـارد تـا     را مـي  شـهر خـدا  علم كرده و كتاب رابر اين اتهام، قدآگوستينِ قديس در ب 
صورت نظري هم آرمان مسيحيت را تبيين كند و هم بنياد حاكميـت سياسـي اجتمـاعي      به
اي بوده است كه نگـارش آن در تـوان    ولي اين كتاب نيازمند تكمله .ريزي كند  را پي ها آن

نگـارش ايـن     گيرد وظيفـه  است كه آگوستين تصميم مي جا اين. ستخود آگوستين نبوده ا
خواسـت   آنچـه اگوسـتين از اوروسـيوس مـي    . تكمله را به اوروسيوسِ جوان واگذار كند

كل جهان و اقوام بشري در درازناي تاريخ بوده است كـه در    نگارش كتابي تاريخي درباره
رومـي اسـت ناشـي از      گير جامعـه  نشود كه مصائب و مشكلاتي كه دام  آن نشان داده مي

خـود آگوسـتين   . اقتدار مسيحيت نيست بلكه اين وضعِ طبيعي انسان در سراسر تاريخ است
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فـراهم آورده بـود زيـرا در آن     شهر خداـ كلامي اين باور را در همين كتاب   مبناي نظري
ان، به مثابـه  توضيح داده بود كه انسان ذاتاً گناهكار است چراكه حضور انسان در اين جه

هـاي موجـود در جهـان از     دوري از پدر و هبوط از شهر خدا است و لذا تمام نابسـاماني 
  .آيند  وضع طبيعي انسان كه گناهكار بودنِ ذاتي اوست برمي

اسـپانيا را بـه مقصـد     416و  415هـاي   اوروسيوس اصالتاً اهل اسپانيا است ولي در سال
هبونـه پايگـاه   . كه در تونس امـروزي واقـع اسـت تـرك گفتـه اسـت       (Hippone) هبونه

سفر كرده تا از دانش اين قديس و اسـتاد   جا انمرجعيت آگوستين بوده و اوروسيوس هم بد
كـه در   (Priscillanus) آميز پرسـكيلانوس  بزرگ بهره گرفته و از آن در رد عقايد بدعت

خواهد كـه   درنگ از او مي آگوستين بي. ده كندهم زده بود، استفا اسپانيا طرفداران زيادي به
تاريخ جهان را از ابتدا تا كنون بنگارد تا روشن شود كه رنـج و محنـت وآشـفتگي، نتيجـه     

مشغول شـده و تـا    تاريخ جهانعمل مسيحيان نيست و اوروسيوس هم فوراً به نوشتن كتاب 
گنـاه ذاتـي انسـان از     نقـش  كنـد و در آن،  ميلادي آن را نوشته و منتشر مي 418ـ417سال 
گيـري    سو و عقاب خداوند براي گناه ذاتي و ساير گناهان را در آشفتگي وضع بشر پـي  يك
  .)6: 198 بدوي،(كند  مي

كه اصولاً در رد مخالفان يوناني و جا آنكرده و از ب با هدفي كه دنبال مياين كتاب متناس
انساني بلكه بيشـتر سرگذشـت ملـت و    روميِ مسيحيان نوشته شده است، عملاً نه كل تاريخ 

يوس هـم بـراي   از ميـان منـابع اوروس ـ  . تحرير آورده است   دولت يوناني و رومي را به رشته
 افـوروس : تـوان آثـاري از مورخـان ذيـل را برشـمرد      كم با قطع مـي  تأليف اين كتاب، دست

(Ephoros)    مورخ يوناني در حوالي سيصد و پنجاه پيش از مـيلاد كـه پوليبيـوس (polybius) 
زيادي كـرده اسـت و ديگـري هوديـودورسِ      ي پيش از ميلاد از آن استفاده 122ـ204حوالي 
ميلادي بوده است؛  50كه معاصر يوليوس قيصر و آگوستس در حوالي  (Hodiodores) صقلي

كـه بيشـتر، تـاريخ پادشـاهي مقـدوني را       (Pompeius Trogus)تروگوس  و سوم پمپئيوس
از پمپئيـوس يكـي    (Philippicae Historiai) كتـاب تـواريخ فيليپـي   . تحريـر كـرده اسـت   

اصل اين كتاب كه تمام تاريخ انسـاني را پوشـش   . ترين مراجع اوروسيوس بوده است ازمهم
نـام يوسـتينوس    دي از بين رفته است ولي شخصـي بـه  داده است ظاهراً در قرن دوم ميلا مي

كـرده بـوده كـه آن خلاصـه در دسـت       چهـار مقالـه تهيـه   و ي از آن را در چهل ا خلاصه
  .اوروسيوس بوده است
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استفاده كرده و تقريباً معاصر يا نزديـك   ها آناز ميان نويسـندگاني كه اوروسيوس از 
 (Chronicon) خرونـق كتـاب    كننده ي أيرونيموس است كه مترجم و كاملاند، يك  او بوده

كاتـب امپراطـور    (Eutropius) باشد و ديگري اتروپيوس از ليوسابيوس اسقف قيساريه مي
 اسـت كـه اوروسـيوس در چنـد فصـلِ      مختصـر تـاريخ رومـي   قسطنطين و صاحب كتاب 

م را فقـط از  طور خاص از آن بهره گرفته زيرا اصولاً اين تاريخ، امپراطوري رو مشخص به
  ).8 :همان(بعد شرح داده است  زمان بناي شهر رم به

هـاي   باسـتان و غالـب سـده     ر اواخـر دوره اوروسيوس د تاريخ جهانروي، كتاب هر به
بع اصـليِ  وسطي و حتي در عصر نهضت رنسانس در اروپا انتشار گسـترده داشـته و از منـا   

اين انتشار گسترده در جهان اروپايي كمك . آمده است شمار مي مورد رجوع دانشمندان به
ها نيـز منتشرشـود و عمـلاً شـرايطي فـراهم آيـد كـه         كرد تا شهرت آن ميان غيراروپايي

مترجمان مسلمان در دولت اموي اندلسي، با احساس نياز نسبت به آگهي از تاريخ جهان و 
در دوره خلافـت الحكـم الثـاني     سـرانجام ايـن كتـاب   . آن بزننـد   اروپا دست به ترجمـه 

المستنصرباالله در قرن چهارم هجري مصادف با قرن دهم ميلادي از لاتين به عربي ترجمه 
انـد هـيچ    اينكه مترجمان اين اثر چـه كسـاني بـوده     است كه درباره جا اينجالب . گرديد

  .خلدون گفته است در دست نيست اطلاعي جز آنچه كه ابن
. اين كتاب داشته است  اي به ترجمه ، اشارهتاريخ العبرمتفاوت از خلدون در دو جاي  ابن 

تـن از مسـلمانان    خبر اوروسـيوس مقـدم اسـت زيـرا واضـعانِ آن، دو     ... «: گويد در يكي مي
» اند و آن دو معـروف هسـتند   اند كه در قرطبه آن را براي خلفاي مسلمان ترجمه كرده بوده

كنـد و   تـر اشـاره مـي    يگر به نـام مترجمـان دقيـق   در جاي د) 224: 1، ج1375، خلدون ابن(
اوروسيوس مورخ رومي در كتابش كه قاضي نصاري و قاسم ابن أضـبغ در قرطبـه   «: گويد مي

  .)182: همان( ».اند ترجمه كرده اميه براي الحكم المستنصر از بني
كنـد كـه    ابتدا تأكيد مـي  خلدون ابنساز است زيرا  خود مسئله  اين مسئله البته به نوبه

و سـپس  ! گويـد قاضـي نصـاري    اند و در جاي ديگر مـي  مترجمان اين اثر، دو مسلمان بوده
اند و اين بسيار عجيب است زيرا چگونـه   قاسم ابن أصبغ مترجمان كتاب اوروسيوس بوده

الحكـم    تواند مسلمان باشد؟ مشكل ديگـر آن اسـت كـه اصـولاً در دوره     قاضي نصاري مي
هـاي   كـه مطـابق بررسـي    صبغ وجـود داشـته اسـت   أهاي قاسم ابن  مالمستنصر سه نفر با نا

عربـي    ترجمه«  در مقاله )Geergio) Levi Della Vida عبدالرحمان بدوي و لوي دلا ويدا
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توانسته مترجم كتاب از لاتـين بـه عربـي     نمي ها آنيك از  بازهم هيچ» تواريخ اوروسيوس
از آن يـاد كـرده بايـد همـان      خلـدون  ابنو احتمالاً اين اصبغ كه ) 12: 1982بدوي، ( باشد

، 19ج  اوروسـيوس، ( اصبغ ابن عبداالله ابن نبيل الجاثليق باشـد كـه او هـم مسـيحي اسـت     
1954 :262.(  
اين    ترجمه دربارة خلدون ابنداوري نهايي عبدالرحمان بدوي آن است كه اطلاعاتي كه  
باشند و ما بايد بگوييم كه در  مي احتياطي دقتي و بي ناشي از بي دست داده است، مهم به كتاب

جالب توجه آن است  ةنكت .)14 همان،( شناسيم جمان اين اثر مهم به عربي را نمينهايت متر
دسـت داده،   بـه  خلـدون  ابـن هايي كه  ها و داوري احتياطي را در تحليل دقتي و بي  كه بدوي بي

 خلـدون  ابـن اخير با عنوان يكي از اوهام مكرري كه  نمونةشمارد و از  امري رايج نزد او مي
توان مشاهده كرد و   آن را در جاهاي متعددي مي    كند كه نمونه مرتكب آن شده است ياد مي

  ).همان( ابن طفيل به ابن سينا اشاره كردتوان به استناد كتاب   مي ها آن  از جمله
اوروسيوس به عربي، نويسندگان و مورخانِ مسـلمان   العالمتاريخ   روي، با ترجمههر به

مسـلمان   نخستين نويسندة. دست آوردند براي شناخت جهان غربي و مسيحي بهمنبع مهمي 
بـن حسـان    ابـوداوود سـليمان   كلي از اوروسيوس ياد كرده است،طور هكه از اين كتاب يا ب

 377است كـه در سـال    الحكماطبقات الاطبا و الاندلسي معروف به ابن جلجل در كتاب 
ديگر ابو عبيد بكـريِ جغرافيـادان     نويسنده. )1955ابن جلجل، ( هجري نگاشته شده است

زيسـته و از بخـش نخسـت كتـاب      است كه در قرن پنجم هجري و يـازدهم مـيلادي مـي   
 گرفتـه اسـت   دهـد، بهـره   ملـل و اقـوام مـي     اوروسيوس كه توضيحاتي جغرافيايي درباره

المنعم الحميري است كه در قرن دان ديگرِ مسلمان محمدبن عبد جغرافي. )1957البكري، (
، انديشـمندي اسـت كـه    خلـدون  ابنوپس از او  ).1975الحميري، ( زيسته هشتم هجري مي

. مسلمان ديگري بـه كتـاب اوروسـيوس مراجعـه كـرده اسـت        البته، بيش از هر نويسنده
ماني است كه به اوروسـيوس توجـه كـرده    نخست قرن نهم، ديگر مسل   المقريزي در نيمه

  .)1911المقريزي، ( است
موردي به  طور  هاي خود تنها به از نظر گذشت، در كتاب  تمام انديشمنداني كه نامشان

 خلـدون  ابنكه   حاليدر هم مختصر است، ها آناند و همين اشارات  اوروسيوس اشاره كرده
  اوروسيوس اشـاره كـرده و روايـت او را دربـاره    هم به شكل مفصل به  بار آن وهفت پنجاه

. طـور مفصـل ذكـر كـرده اسـت      ـ يوناني و مسيحي به  موضوعات مربوط به جهان رومي
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حال، تحقيقات پژوهشگراني چون بـدوي نشـان داده اسـت كـه مشـكل بزرگـي در        بااين
 طور مختصر عبـارت  اين مشكل بزرگ به. يوس وجود داردبه اوروس خلدون ابنارجاعات 

خلدون از اوروسيوس نقل كرده است تطابق چنداني بـا   از اين است كه برخي از آنچه ابن
اين عـدم  . ، عربي آن ندارد متن اصلي لاتيني كتاب اوروسيوس و حتي در مواردي، با ترجمه

شود و هم در اجمال، به اين معنا كه در مواردي متن اصـلي و    تطابق هم در تفصيل ديده مي
به اوروسيوس نسـبت داده   خلدون ابنچيزي است كه  سيار مختصرتر از آنعربي ب ، ترجمه

است يا اينكه اصلاً در متن اصلي و ترجمه نيامده است و در موارد زيـادي هـم آنچـه در    
  .نحو غريبي مجمل شده و صدر و ذيل آن حذف شده است آمده است به خلدون ابنتاريخ 

اجمـالاً بـه ذهـن خواننـده و     قـدر جـدي اسـت كـه      اين اجمـال و تفصـيل گـاهي آن   
   بسـا ترجمـه   گري را در نظر گيرد مثل اينكـه چـه  هاي دي رسد كه فرض كننده مي مقايسه

آن مراجعـه كـرده اسـت يـا      به خلدون ابنشده وجود داشته و ذكر  ديگري غير از ترجمه
كـرده    ستفاده مياز آن ا خلدون ابنكتاب وجود داشته و  ةبسا مختصري از ترجم اينكه چه

هـاي   بـدوي ايـن فـرض   ( ها به دلائل متعددي نمي توانند درست باشند تمام اين فرض. است
هـا   عربي تاريخ العالم مطرح كرده و دلائل نادرستي آن  خود بر ترجمه  ممكن را در مقدمه

هـاي   رسـد و نمونـه    مي به نظرتنها توضيحي كه  .)39- 47: را نيز ذكر كرده است، نك به
هـاي ضـروري بـراي     دقـت  خلدون ابنتوان نشان داد اين است كه اصولاً   فراواني از آن مي

كـار   بـه  توان انتظار داشـت،   يك مورخ را، حتي درحد آنچه كه از يك مورخ قديمي مي
شود كه براي مثال، همـان نويسـندگاني كـه از كتـاب      خوبي ديده مي نگرفته است زيرا به

 خلـدون  ابـن ، بسـيار بيشـتر از     را ذكـر كـرديم   ها آناند و ما نام   هاستفاده كرد تاريخ العالم
  .اند  بند به ضروريات يك كار تاريخي دقيق بوده پاي

  كريون  بن   يوسف. 2 
 خلـدون  ابنبن كريون يا يوسف متحيا يا ژوزف فلاويوس يا فلاويوس يوسفوس، كه  يوسف

او در . نامِ عهـد باسـتان اسـت    از مورخان به كار گرفته است، فقط نام نخست را برايش به
يهودي . نخست ميلادي زنده بوده است   هاي نخستين ميلادي متولد شده و تا پايان سده دهه

اش به حيات عيسـي مسـيح و    زماني   اش با دستگاه رومي و نزديكي بودنش و ارتباط سياسي
دو چنـدان داده اسـت   و اهميـت  هـاي تـاريخي او را ارزش    ظهور مسيحيت، مـتنِ نوشـته  
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سرگذشـت   ،ويژه بهنگاري او بر روي سرگذشت يهوديان و  كه تمركز اصلي تاريخهرچند 
  .المقدس بوده است اورشليم يا بيت

و زنـدگي ا  دربـارة  خلـدون  ابـن زادگيِ او باعـث شـده كـه     شخصيت سياسي و نجيب 
كتاب او داشته   پيداكردن و مطالعه  اي به نحوه  دست دهد و علاوه بر آن، اشاره اطلاعاتي به

آوردن اطلاعاتش پيرامـون  دست  به  به نحوه خلدون ابن تنها اشارةباشد كه بايد اين اشاره را 
  :استگونه  اين خلدون ابنتوضيح . شمار آورد جهان غيراسلامي به

اين فن   يك از ائمه هيچرا ..... سرزمينالمقدس و حكومتشان بر آن  اخبار مربوط به يهود بيت«
چيزي  ها آناند و من هم با وجود كثرت و وسعت كتب تاريخ، در  تحرير درنياورده  به رشته

اي از يكي از علماي بني اسرائيل، كه در آن  تا اينكه در مصر نوشته. در اين باب نيافته بودم
نويسنده در اثر . آمده بود .....المقدس و در آن اخبار بيت. به دستم افتاد كرده، عصر زندگي مي

گويد  بن كريون است و مي مولف كتاب، يوسف. كمال آورده بودخود اخبار اين مدت را به 
به . و سران سپاه بوده استالمقدس، او از بزرگان يهود  ه در ايام لشكركشي روميان به بيتك

گشود او در آن را  جا آنرا محاصره كرد و ) ؟(پدرِ تيتوس، صوله ، كه وسپاسيانوس هنگامي
. پنهان شد ولي به چنگ دشمن افتاد جا آنشهر بود و به شكاف كوهي گريخت و در 

. حواشي او باشد  زمره اش گذاشت و از او خواست تا در وسپاسيانوس بر او منتّ نهاد و زنده
او داد تا  المقس راندند يوسف، تيتوس را نزد پدر شفيع قرار اسرائيل را از بيت چون روميان بني

 »مولف اين كتاب  اي درباره اين بود خلاصه. المقدس بگذارد را براي عبادت در بيت
  ).120: 1 ،ج1375،خلدون ابن(

مطـابق  . دهد دست مي ابن كريون به  عات بيشتري دربارهدر جاي ديگري اطلا خلدون ابن
اند زيرا   آنچه وي گفته است، در پي هجوم روميان به يهود، يهوديان به سه دسته تقسيم شده

بـن   كـه يوسـف   با هر دسته كوهني همراه بوده،. از رويارويي با روميان بيمناك شده بودند
گانه بوده است، كه مردمان طبريه، جبل خليل و   هاي سه  كريون، كوهنِ يـكي از اين دستـه

ها شتافت  يوسف از طبريه بيرون آمد و به مصاف رومي. شده است ملحقات آن را شامل مي
هـا مصـالحه    شنيد كه مردم طبريه و جبل خليل مخفيانه به او خيانت كرده و با روميولي 
ولي وقتي سپاه بزرگ وسپاسيانوس بـه  . را مجازات كرد ها آنرو، بازگشت و  اند ازاين كرده
دادند تا  بار سپاه او تن به مصالحه نمي د تصميم گرفت مصالحه كند ولي اينهجوم آور ها آن

 ها آنوسپاسيانوس بار ديگر . ها شكست خوردند و به ميان اعراب گريختند  اينكه از رومي
صـورت   ع پذيرفتنِ امان شدند و گفتند درايـن بار نيز همراهان يوسف مان را امان داد ولي اين

يوسف پيشنهاد كرد تا با هم جنگ كنند و پيروز هرچه خواهد . يوسف را خواهند كشت
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كه جز يوسف كسي زنده نماند و او هم خـود را  جا آنند تابه كشتارِ هم پرداخت ها آن. بكند
  ).148 ،همان! (به سپاه رومي تسليم كرد

فلاويـوس يـا ابـن كريـون گفتـه اسـت و مـا از نظـر            درباره خلدون ابنفراتر از آنچه 
ميلادي در قيد  100يا  97ميلادي است و تا  37توان گفت كه او متولد سال   گذرانديم، مي

دن بـه  ش ـ يوناني تسـلط داشـته و پـس از تسـليم    هاي عبري و  وي به زبان. حيات بوده است
پيرامـون تـاريخ گذشـته     هـايي   كتاب المقدس فرصت يافته تا وسپاسيانوس و اقامت در بيت

. هـا را از يهـود اصـلاح نمايـد     هـا و رومـي    زعم خويش، تصـور نادرست يونـاني  نوشته و به
كلي طـور  لي مـا بـه  كند؛ و اي نمي  به نام آن كتابي كه از ابن كريون خوانده اشاره خلدون ابن
هاي روميان و يهوديان؛  كتابي راجع به جنگ. 1: دانيم كه پنج كتاب به او منسوب است  مي
شرح احوال خود كـه ظـاهراً     كتابي درباره. 3عهد عتيق؛  كتابي شامل بيست فصل دربارة .2

شـود كـه    قدمت قوم يهود كـه در آن ادعـا مـي     كتابي درباره. 4كتاب نخست است؛   دنباله
. 5ايتـاً،  نگـاري رومـي اسـت؛ و نه    تر از تاريخ نگاريِ يهود و ساير مورخينِ شرقي دقيق تاريخ

كتابي هم به نام حكومت عقل به او منسوب مي شود كه در آن تلاش شده تا عقايد تورات 
تيتـوس   ظـاهراً ). دهخدا، مدخل ژوزف فلاويـوس ( را با حكمت يوناني سازگار نشان دهد

  .ها در اختيار او قرار داده است خود را براي تأليف اين كتاب هاي كتابخانة تمام كتاب

  ابيفانيوس. 3
ابيفانيوس «گويد   جز اينكه در جايي مياي به كيستيِ اين مورخ نكرده است  خلدون اشاره  ابن

وي يهوديي بود كه نصراني شده بود و در زمـان او يوحنـاي زريـن دهـان     . اسقف قبرس بود
ابيفـانوس     اين اطلاعـات او دربـاره  ). 246: 1، ج1375، خلدون ابن(» بطريك قسطنطنيه بود

خلـدون    هـرروي، ابـن   رغم اين آشنايي اندك، به به. كه خواهيم ديد صحيح استگونه  همان
پايـه   بـراين . دهـد  را به وي استناد مي سرگذشت مسيحيت،  ويژه درباره چند مطلب مهم، به

هـاي   باشد كه كتابتوان حدس زد كه احتمالاً وي همان ابيفانوس، قديس شهيد مسيحي  مي
زيسته  ابيفانيوسِ قديس در قرن چهارم ميلادي مي. ه استمسيحيت نگاشت  چندي نيز دربارة

نام بزاندوك در حوالي شهر الوتروپوليس در فلسطين و  ايي بهدر روست 315او در سال . است
شـهودي عرفـاني بـه      در جـواني طـي يـك تجربـه    . اي يهودي متولد شده اسـت  در خانواده

نظـر   از. رسـد  به مقام اسقفي مـي  مسيحيت گرايش يافته و با كوشش علمي و عباديِ فراوان
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شمار آمده و با تأويل كتاب مقدس هم مخالف بوده اسـت و   فكري از دشمنان آريوسيسم به
 هـاي او يكـي آنكوراتـوس    تـرين كتـاب   مهـم . پنداشته اسـت  ظاهر آن را حجت موجه مي

(Ancoratus)  ًعقايــد آريــوس نگاشــته شــده اســت و احتمــالا اســت كــه در توضــيح و رد
اوزان و نام  نظر داشته باشد و ديگري كتابي بهبايد به اين كتاب يا گزارشي از آن  خلدون ابن

ي ابيفـانوس و سـاير    دربـاره ( آيـد  شمار مي كه نوعي قاموس براي كتاب مقدس به ها مقياس
  .)www.St-Takla.org: توان به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه كرد  قديسان مسيحي مي

  ابن راهب نصاري. 4
هاي  دانست كه كتاب خلدون ابنابن راهب را بايد از معدود مورخان مسيحيِ مورد استناد 

دسترسـي   هـا  آنمسـتقيماً بـه   توانسـته   مي خلدون ابنخود را به زبان عربي نگاشته است و 
اينكه اصولاً ابن راهب هم از حيث زماني و هم از حيث مكـاني بـه   برداشته باشد مضافاً 

بن مهذب  ابوشكر يا ابوشاكربن راهب، ابوكرم بطرس. ديك بوده استنزخلدون بسيار   ابن
زيسـته و    هفتم هجري يا سيزدهم ميلادي مـي   قبطي مصري، معروف به ابن راهب در سده

 هجـري زنـده بـوده اسـت     681شود كه حتمـاً در سـال    به قول بدوي از قرائني روشن مي
ده و در كليسـاي الملقـه در   عربي بو  ـ  بطيق المعارف ةداير  او نويسنده). 36: 1982 بدوي،(

بيست سالِ آخر عمر خـود را   خلدون ابنبا توجه به اينكه . برده است سر مي قاهرة قديم به
هاي مربوط به تمدن اروپـايي،    ويژه بخش  به العبر، تاريخدر مصر گذرانده و بخش مهمي از 

تـرين اثـر او، كـه در ادامـه      مهـم  اي از تأليف كرده است احتمالاً بايد نسـخه  جا آنرا در 
  .معرفي خواهيم كرد، در اختيارش بوده باشد

مجـزا و مشـخص     كـه اخيـراً در سـه نسـخه     التواريخترين اثر او كتابي است با نام  مهم
  اين كتاب دربرگيرنده. يك فصل استو جزا و پنجاهسه بخش م  شناخته شده و دربرگيرنده

اسلام، تاريخ كليسا و شـرح مختصـري از هفـت شـوراي      تاريخ تقويمي، تاريخ جهان، تاريخ
اسرائيل و تاريخ ملوك  از آدم آغاز شده و به تاريخ بني تاريخ جهانِ آن،. كليساي شرقي است

ها و رويدادهاي دوران  ها يا بطريك پردازد و پس از آن سيره بطريق روم تا ظهور مسيح مي
پس از آن، تاريخ اسـلام  . ه شرح داده استايشان را از مرقس تا اثناسيوس بطريك اسكندري

رسـد ايـن اسـت كـه      مـي  به نظـر جالب توجهي كه   نكته. شود  و خلفاي اسلامي مطرح مي
التواريخِ ابـن  هاي  تقريباً همانند ترتيب گنجانيده خلدون ابنِ العبر تاريخترتيب مباحث كتاب 



 ... خلدون با جهان غربي و  منابع آشنايي ابن   64

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان شناسي بنيادي غرب

هـا   اي از جدول مجموعهصورت  كتاب خود را بهديگر اينكه ابن راهب  نكتة. راهب است
تـرين   افـراد و مهـم    نام و نسب و كارها و صـفات برجسـته   ها آنتنظيم كرده است كه در 

رسد، و اسـتفاده از آن را   مي به نظراست، كه در نوع خود جالب توجه  رويدادها ذكر شده
اصـل عربـي ايـن كتـاب در ابتـداي قـرن بيسـتم، پـس از تطبيـق بـا           . كرده است تر مي  ساده
منتشـر شـده    1903هاي لاتين و حبشي آن توسط لوئيس شيخو، در بيروت به سـال   جمهتر

شناسي   عنوان منبعي ارزشمند براي انجيل نام دارد كه از آن به الشفاكتاب مهم ديگر او . است
ابن راهب و آثار ديگر او نك   براي اطلاعات بيشتر درباره( شود د ميو مطالعات مسيحي يا

  .)1222: المعارف؟ مدخل ابن راهب، قهار مقيمي، شمارة مقاله دايره: به

  سعيد ابن بطريق. 5
 263سوم و چهـارم هجـري اسـت كـه در       سعيد ابن بطريق، طبيب و مورخ مسيحي سده

تـرين   مهـم . هجري در مصر وفات يافته است 328هجري در فسطاط متولد شده و به سال 
تـاريخ ابـن   كه بـا نـام    نظم الجوهريا  نظم الجواهرنام  بهتاريخ است   او كتابي در پهنه اثر

نگاريِ  اين كتاب نيز تاريخ. شده است هم شناخته مي تاريخ اوطيخوسو همچنين به  بطريق
بـار در   اصل كتاب نخسـتين . يابد ادامه مي زندگي خود  خود را از آدم آغاز كرده و تا دوره

شده است و سپس لوئيس  در آكسفورد منتشرلاتينش   ميلادي، همراه با ترجمه 1658سال 
الانطاكي در دو مجلـد در بيـروت   بن سعيد اي از يحيي آن را با تكمله 1906شيخو در سال 

  ).موسوعه علماءالعرب، و بدوي(منتشر كرده است 

  ابن عميد. 6
بـن   بـن الطيـب   هبـن قردين ـ  الطيـب  بـن أبـي   المكـارم  بـن أبـي ياسـربن أبـي     عبد االله جرجس

ملقـب  ، باشـد   مـي العميد  بن جرجيس ياالعميد  بن جرجس كه مختصر نامشالعميد،  بن يوسف
 هجري در قاهره متولد شده و به سال 601ميلادي يا  1202 السبه  .استالمكين  الشيخ به

  در دورهرخ مصـري مسـيحي   ومحيات اين  .هجري درگذشته است 672ميلادي يا  1273
بـوده   شجرالدر و عزالدين أيبك و الظـاهر بيبـرس   با سلطانعاصر م مصر بوده و مماليك

شود ولي عشق به عبـادت و رهبانيـت او را بـه سـوي      ابتدا كاتب ديوان پادشاهي مي. است
تنها مـدارج معنـوي و رسـمي مسـيحي را طـي       در اين مدت نه. كشاند مي  و صومعه  كليسا
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هاي يوناني و قبطي  به زبانكند، بلكه به اشتغالات علمي نيز پرداخته و علاوه بر عربي،  مي
 المبـارك  المجمـوع نگاري است با نام  تاريخ  ترين كتاب او در پهنه مهم .شود هم مسلط مي

از آغاز عالم و پيدايش آدم تا پادشاهي زمان خـودش  آن زمان  كه چونان كتب رايج تاريخِ
داشته است زيرا  اي از آن را در اختيار در مصر احتمالاً، نسخه خلدون ابن. گيرد را دربرمي

بايـد آن را   كند غالباً مفصل اسـت و مـي   موضوعي بيان مي  وقتي روايت ابن عميد را درباره
 1625ايـن كتـاب بـه سـال     . دست داشته باشد تا بتواند چنين به تفصيل آن را بيان كند در

 هايي از آن به فرانسه هم ترجمـه  ميلادي در لايدن به لاتيني ترجمه و منتشر شده و بخش
  .)www.St-Takla.org: الموسوعه الحره ويكيبديا و نيز: نك به( گرديده است

هاي مسـبحي   نظر از مورخاني كه نام برديم، از دو تن ديگر نيز به نام صرف خلدون ابن
دهان ياد كرده و گفته اسـت كـه ايـن دو ظـاهراً مورخـان       يا المسجي و نيز يوحناي زرين

فـانوس    زمـان بـا ابـي     دهان فقط گفته است كـه هـم   ندرمورد يوحناي زري. مسيحي هستند
چنـد مـورد   از حيث تاريخي هم وي تنهـا در  . زيسته و بطريك قسطنطينيه بوده است  مي

مسـبحي    دربـاره . دهد  استناد مي ها آنصورت غيرمستقيم، به روايت  هم بيشتر به  كوتاه، آن
مسيحي بـه ايـن نـام را پيـدا      كم نگارنده نتوانست مورخي يا المسجي بايد گفت كه دست

سبب مواضع ضد زنـي كـه    انيم كه از پدران كليسا است و بهد  يوحنا هم مي  كند و درباره
  .داشته در تاريخ مشهور بوده است

  گيري نتيجه
جهـان غربـي سـخن       گاه كـه دربـاره   خلدون آن  توان گفت كه ابن  آنچه گذشت مي   برپايه

گيرد كه برخـي از    شناسانه را درنظر مي  گويد، اجمالاً چند شاخص و ملاك مهم روش  مي
: عبـارت بودنـد از   هـا  آنتـرين   مهـم . باشـند   باورهاي كلامـي او اسـتوار مـي    بر پاية ها آن

ضرورت مراجعه به مورخان غربي براي توصـيف جهـان غربـي و ارزش ارجـاعي متـون      
رسـد كـه     مـي  بـه نظـر  حـال،   بااين. ها آنباور به عدم تحريف    دين برپايهمقدس، يعني عه
كـه در مـتن كتـاب      چنـان  خلدون در شناسايي جهان غربـي آن   شناختي ابن  حساسيت روش

شناسي خـود او، كـه در مـتن      همان اصول روش   در حد و اندازه  شود،  نمايان مي العبر  تاريخ
هـاي مكـرر در بيـان      دقتـي   بـي . باشـد   آمـده اسـت نمـي    العبـر تاريخ مشهور    مقدمهمفصل 

  گـويي اسـت، عـدم سـنجش اخبـار،       تنـاقض  اي تاريخي، كـه گـاهي دربرگيرنـدة   داده  رخ
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 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان شناسي بنيادي غرب

توجهي به ارزش علمي منابع و ارزش منابع منسـوب بـه نويسـندگان غربـي در نهايـت،        بي
 رو نموده كـه در تلقـي وي   هآشنايي محتوايي او با جهان غربي را با مشكلات متعددي روب 

  .از آن تأثير آشكار گذاشته است
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